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 علمی ـ پژوهشی دو فصلنامۀ
 0413بهار و تابستان  |شماره دوازدهم  | دورۀ هشتم
 10/10/0413:  ـپذیرش11/10/0413دریافت: 

 047 -070مقاله پژوهشی، صص 
 

 گیری استقراء فقهی و حجیت آن ارکان شکل
 در منظر اصولیان و فقهای شیعه

 1محمدمادرشاهی
 2احمد سعیدی)نویسنده مسئول(

 چکیده
سی هدف با مقاله این ستقراء حجیت شرایط و گیریشکل نحوه ماهیت، برر  کیی عنوان به فقهی ا

ستدلال ایهروش از ست. شده تدوین شیعه فقهای میان در رایج ا ستق فراوان کاربرد وجود با ا  راءا
 و جواهر صــاحب انصــاری، شــیخ همچون فقهایی توســط فقهی مهم قواعد و احکام اســتنباط در

ستقلی بحث بروجردی، اللهآیت ست. نگرفته صورت فقه اصول علم در آن درباره م  صلیا سوال ا
 حجیت از آنها فقدان صورت در که فقهی استقراء دهندهشکل ارکان» که تاس این حاضر پژوهش

 «؟چیست شود،می ساقط
 نای در. اســت «اســنادی و اســتقرائی» رویکرد با «کیفی محتوای تحلیل» حاضــر، پژوهش روش

سناد بررسی با روش، سنادی(، )تحلیل موجود منابع و ا  اعدهق یک به رسیدن برای را جزئی موارد ا
 تخراجاس اصلی منبع فقها متون پژوهش، این در. دهدمی قرار مطالعه مورد استقرائی( حلیل)ت کلی

 .اندبوده فقهی استقراء ماهیت
سی رکن سـه فقهی، اسـتقراء حجیت و گیریشـکل برای که دهدمی نشـان پژوهش هاییافته  اسـا

 به کلی موضوع. است ضروری مورد" خصوصیت "عدم و استقراء" "محدوده کلی"، "موضوع شامل

                                                           
تاد ساااط . 1 یه قم، قم، ایران واسااا ظام. حوزه علم قه ن گاه ف ظام اقتصاااادی پژوهشااا قه ن عالی حوزه و دبیر گروه ف ح 

m.madarshahi@yahoo.com 
یران 2 قم، ا قم،  میااه  ل ع حوزه  ئمااه ع،  جواد الا فقااه و اصاااول  لی  مؤساااسااااه عااا گر  پژوهشااا لبااه درس خااارج،  ط  .

asaeidi91@gamil.com 
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 رب حکم و آیدمی دست به متعدد احکام و روایات بررسی از که است واحدی مشترک نقطه معنای
ست، رفته آن روی ستقراء محدوده. جزئیات روی بر نه ا صی مطالعاتی حیطه نیز ا شخ ست م  هک ا
شف برای فقیه  ودهمحد این و کندمی بررسی آن در را روایات حجیت، به رسیدن و کلی موضوع ک

 تقراءاس موارد که معناست این به نیز مورد خصوصیت عدم. شودمی تعیین شباهت اصل اساس بر
 از یکی. باشد شده موضوع در تشابه باعث که نیستند فردی به منحصر خصوصیت هیچ دارای شده

 .است استقراء مورد موارد کثرت رکن، این احراز برای عوامل مهمترین
له این نهایت، در  با و بوده حجیت دارای آن فقهی تعریف با اســتقراء که کندمی گیریهنتیج مقا

صولی، کتب تبویب در غفلت وجود شاهده فقها کار در وفور به ا  هس این آوردن فراهم. شودمی م
ــتقراء رکن، ــتقل اجتهادی دلیل یک به را اس ــخ در پژوهانفقه به و کرده تبدیل مس ــ به پاس  والاتس

 .کندمی کمک نوپدید
 

صوصیت مورد، موضوع کلی، اصل  دواژه ها:کلی ستقراء، عدم خ ستقراء فقهی، محدوده ا ا
 شباهت
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 مقدمه
ایی هعلم اصول گرچه زوائدی دارد که باید در آنها تجدیدنظر گردد، اما بیشتر از آن، قسمت

تر از برخی مباحث موجود کنونی است. بسیار مشاهده باید به آن اضافه شود، که بعضاً مهم
صول فقه موجود، بیان ده در کار فقها، از روشش شده که در ا ستفاده  صی ا صولی خا های ا

ست. یکی از این روش شده و زبان علمی به آن تعلق نگرفته ا ستقراء ن ستفاده از ا های مهم، ا
ــر،  ــهید ثانی )الناص ــت. فقهای بزرگی همچون ش ــتدلالات فقهی اس ــید 2011در اس (، س

 71، ص 2ق، ج 2025(، صــاحب حدائق )بحرانی، 020ص ق، 2027بحرالعلوم )نراقی، 
صاحب جواهر )نجفی،  شف الغطاء )نجفی، 202، ص 1ق، ج 2020(،  ق، ج 2011(، کا

ـــاری 217، ص2 ـــاری، (، شــیخ انص یت (221ق/ب، ص 2025)انص له بروجردی و آ ال
عد فقهی ۳۱۳، ص ۳ق، ج 2010)بروجردی،  به احکام و قوا ( از اســتقراء برای رســیدن 

ستف صاحب جواهر میاده کردها ستقراء بوده و به اند.  شرعیه، ا گوید: مبنای کثیری از قواعد 
شده ستقراء ثابت  سیله ا ستقراء إن لم یفد العلم فلا حجّ  فیه؛ لکونه »اند: و و دعوی: أنّ الا

 قیاســـاً، و إفادته العلم ممنوع . یدفعها: أنّا نمنع عدم حجّیته علی التقدیر الأوّل؛ إذ الظاهر
ــرعی  مبناها علی ذلك ــتفادته من الأدلّ ، بل کثیر من القواعد الش فی، )نج« حجّی  مثله؛ لاس

شده و 107، ص 2ق، ج 2020 ستقراء ن ستوفایی از ا صول، بحث م سفانه در علم ا (. اما متأ
ستقراء و کارآیی بالای آن در  ست. لذا، با توجه به اهمیت ا صولیون قرار گرفته ا مورد غفلت ا

 قواعد کلی، لازم است به صورت مجزا به آن پرداخته شود.  فقه و کشف
ست که،  ضر این ا صلی پژوهش حا ستقراء را در چارچوبی فنی و علمی آیا میسوال ا توان ا

جا داده و برای آن ارکان و شرایطی خاص در نظر گرفت؟ در این راستا، نسبت به خبر واحد، 
دلیل حجیت آن مفصــلا بررســی شــده،  بر اینکه به تعریف تخصــصــی آن پرداخته وعلاوه

 ارکانی که برای ساخت خبر واحد و حجیت آن لازم است نیز بیان شده است.
حاضــر  یل محتوای کیفی»روش پژوهش  کاوی « تحل با وا یل محتوای کیفی  اســـت. تحل

مفاهیم، اصطلاحات و ارتبااات بین این مفاهیم، سعی در استنباط و آشکار کردن الگوهای 
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(. نوع روش تحلیل محتوای کیفی 2091راد و همکاران، هدف را دارد )م منی نهان در متن
سنادی»در این پژوهش نیز ترکیبی از  ستقرایی»و « تحلیل ا ست. تحلیل« تحلیل ا سنادی  ا ا

ــی کتابخانه ــت از بررس ــترس در مقابل مطالعه موردی، عبارت اس ــناد و منابع در دس ای اس
ناســی مردمنگاری، روشمردم تاریخینگاراشــ تطبیقی )صـــادقی فســـائی و -نه و روش 

(. تحلیل استقرایی نیز عبارت از بررسی موارد جزئی برای رسیدن به یک 2090منش، عرفان
ــت )تبریزی،  ــتخراج 2090قاعده و الگوی کلی اس (. از آنجایی که در این پژوهش منبع اس

بررسی موارد جزئی سعی ماهیت استقراء فقهی، متون موجود از فقها بوده و از ارف دیگر با 
ستفاده از روش  شته، لذا، نیاز به ا ستقراء دا سیدن به یک قاعده و نظام کلی در ماهیت ا در ر

ست. یافته ستقرایی ا سنادی و ا ست که تحلیل کیفی ا های بحث و نوآوری پژوهش در آن ا
شکل سی در کلام فقها وجود دارد کبرای  سا سه رکن ا ستقراء فقهی و حجیت آن،   هگیری ا
ضوع کلی»عبارتند از:  ستقراء»، «مو صیت مورد»و « محدوده ا صو ضوع کلی «. عدم خ مو

همان نقطه و ملاک مشترک واحد بین روایات بررسی شده است. محدوده استقراء، وسعت 
مطالعاتی اســت که فقیه برای رســیدن به حجیت اســتقراء، روایات و احکام خود را از آن 

صیت مومحدوده می صو صیتی خاص در یابد. عدم خ صو ست از نبودن خ رد نیز عبارت ا
 موارد استقراء شده و در نتیجه عدم امکان احراز کلی بودن موضوع است.

یف استقراء فقهی و دلیل حجیت آن -1  0تعر
، 0ق، ج 2015اند )حلّی، در نظر گرفته« یکی شــهرها را گشــتنیکی»اســتقراء را به معنای 

به معن000ص  یات را ( و در اصــطلاح منطقی نیز  که ذهن تعدادی از جزئ ای آن اســـت 
ستنباط کند )مظفر،  سی کرده و از آنها حکم عامی را ا (.  در تعریف 009ق، ص 2000برر

                                                           
ستقراء با قیاس و قاعده غلبه( برگرفته از مقاله . 1 سمت بعد )فرق ا سمت و ق ستقراء»مطالب این ق فقهی  حجیت ا

رو به رشته بوده که توسط نگارندگان پژوهش پیش« در نظر فقهای شیعی مثابه یک دلیل لفظی و روش استظهاریبه
به این  توانندمندان به االاعات بیشتر در مورد تعریف و دلیل حجیت استقراء فقهی میتحریر درآمده است و علاقه

 مقاله مراجعه نمایند.
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دیگری، استقراء آن است که افراد یک ابیعت را به حد ااقت و امکان مطالعه کرده و ویژگی 
ــد ک ــورت ظنی به آن برس ــود که فرد به ص ــترکی بین آنها یافت ش ــایر افراد آخاص مش ن ه س

(. بعضــی، 20، ص 0تا، ج ابیعت نیز همین ویژگی مشــترک را دارا هســتند )خویی، بی
دانند. استقراء را در مقابل استنباط قرار داده و این دو را دو رویه رایج در استدلالات بشری می

ستنباط را کوچک صیت ا صیتر و جزئیآنها خا سبت به مقدمات آن، و خا  تتر بودن نتیجه ن
ستقراء را بزرگ سبت به مقدمات آن بیان میتر و کلیا ارت دیگر، کنند. به عبتر بودن نتیجه ن

سیر می ستقرایی از خاص به عام  ستنباای از عام به خاص و دلیل ا شان دلیل ا کند در نظر ای
صدر،  ستقراء، ابق نظر (. علی5ق، ص 2011) ضی از فقها در عدم حجیت ا رغم نظر بع

ــیار د ک کردهفقهای بس ــّ ــتقراء دارای حجیت بوده و در تفقه خود نیز به آن تمس اند. یگر، اس
الله بروجردی استقراء ناقص را با شرایطی قبول کرده و آن را جزو ادلّه شرعیه فقیهی مانند آیت

ساب می ستقراء در اریق به ح ستفاده از ا سانی که به فقها در مورد ا شان در مورد ک آورد. ای
اند، تعابیر سنگینی به کار برده و این ایراد را ناشی از جهل و عدم راد گرفتهاستنباط خویش ای

(. 209، ص 2ق، ج 2010داند )بروجردی، االاع و عدم استشمام رائحه فقه توسط آنان می
 آوری آنصاحب جواهر نیز حرف کسانی که قائل به عدم حجیت استقراء، به دلیل عدم علم

بر این، ایشان مبنای بسیاری از اند. علاوهتقراء را ظاهر دانستهاند را ممنوع و حجیت اسشده
(. بررسی حجیت استقراء 107، ص 2ق، ج 2020داند )نجفی، قواعد شرعیه را استقراء می

ار از مثابه ابزاری برای اســتظهنه از باب یک دلیل عقلی، بلکه به عنوان یک دلیل لفظی و به
ست برای اثبات حجیت ا صوص، راه در ستقراء ن صراحتاً از ا ضی از فقها  ست. بع ستقراء ا

اند، مانند صــاحب ریاض که در فرعی ای برای اســتظهار از نصــوص نام بردهمثابه وســیلهبه
به فقهی، وقتی از اســتقراء اســتفاده می باعث پی بردن  واهر ظ»کند، این نوع اســتفاده را 

ــوص ــوص ال»داند: می« نص ــتناد للأول بظواهر النص ــّ  یمکن الاس متقدم  بجواز المقاص
ق، ج 2021)حائری، « الجاری  في المسأل  بحکم المظنّ  الحاصل  من التتبع لها و الاستقراء

 (.270، ص 20
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صریح، میعلاوه توان دو تقریبی که متعدد در اقوال فقها آمده را به عنوان دلیل بر این بر این ت
توان از آنها نتیجه گرفت که شــته و میمدعا آورد. آن دو تقریبی که در کلام ایشــان وجود دا

ست، عبارتند از:  ستقراء، نگاه به یک دلیل لفظی و نه دلیل عقلی بوده ا الغای »نگاه فقها به ا
؛ نجفی، 172ق، ص 2002بروجردی، ؛ 22، ص 5ق، ج 2021)خویی، « خصــوصــیت

؛ 02، ص 0ق، ج 2017)اصــفهانی، « فهم از مجموع ادلّه»و  (059، ص 05ق، ج 2020
(. توضــیح مطلب 150، ص 2ق، ج 2027مراغی، ؛ 290ق، ص 2115موســوی قزوینی، 

آنکه، از آنجایی که هم الغای خصوصیت و هم فهم از مجموع ادلّه، دلایلی لفظی و نه عقلی 
شت می ستظهار لفظی از کلام بردا ستقرشود؛ لذا، میبوده و در اثر نوعی ا اء توان گفت که ا

 حجیت آن دائرمدار حجیت ظهورات لفظ است. نیز نوعی دلیل لفظی بوده و
 فرق استقراء با قیاس و قاعده غلبه -2

ستقراء با  ستقراء با قیاس و همچنین تفاوت ا سیاری به تفاوت ا شت که فقهای ب باید توجه دا
صریح کرده شاره و ت ستقراء ذیل هیچقاعده غلبه ا ستقراء متفاوت بوده و ا کدام اند، این دو با ا

رغم عدم حجیت قیاس و دلیل عقلی بودن قاعده غلبه، شــود. بلکه علینمیاز آنها تعریف 
ستقراء از باب  ستقراء حجت بوده و نوعی دلیل لفظی است. توضیح مطلب آنکه، حجیت ا ا
ــتقراء در ادلّه باعث یک ظهوری در لفظ  ــت که اس ــتظهار لفظی بوده و این به آن معنا اس اس

ســد، اما به عنوان یکی از مصــادیق ظهور لفظی شــود و آن ظهور اگرچه به حد قطع نرمی
توان تفاوت اســتقراء در کلمات فقها با قیاس و همچنین کند. با این بیان میحجیت پیدا می

قاعده غلبه را بیان کرد؛ چراکه قیاس و قاعده غلبه، یک نوع اســتدلال عقلی اســـت، و نه 
یت هار لفظی. آ نه میاســتظ له بروجردی در این زمی یدال ما ظاهر فإن»: فر  وجود عدم ال

 في الکل اشـتراط الملاك أن و الروایات، بعض في المذکورة الموارد تلك في خصـوصـی 
 مثل یسمی ربما و اللّه، معصی  الا هو لیس و القصر، في الترخیص لعدم سببا یکون جامع

ستقراء الملتقط العموم هذا سنتهم، في بالا صیرة لا من فیظن أل  أن مع القیاس، هو انّه له ب
 مرکبا الموضـوع بها یکون الّتي جه  ملاحظ  و المنصـوصـ  الموارد تتبع ذلك من مرادهم
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 هو ما أن و الخصــوصــیات، دخل عدم المذکورة الموارد جمیع من اســتفید فاذا للحکم،
 غیر هذا و غیرها الی منها یتعدی الموارد، هذه بین الجامع هو الحکم مرکب و الموضــوع

 (.220، ص 1ق، ج 2010)بروجردی،  «القیاس
شــود، با های فقهی به عنوان دلیل اســتفاده میتوان تفاوت اســتقراء که در کتاببنابراین، می

شکل می ستقراء در ادلّه ظهوری لفظی  سیله ا ست که به و آن  گیرد که بهقیاس را در این دان
ستناد می ست. بنابراین، ظهور ا سشود؛ برخلاف قیاس که یک عملیات عقلی ظنی ا ت در

سی چند حکم برای تبیین حکم خاص دیگری از اریق فهم یک حکم  ستقراء برر ست که ا ا
ست؛  ساس یک ملاک عام ا ست و قیاس رسیدن از یک حکم به حکم جزئی دیگر برا کلی ا
اما بررسی یک حکم یا چند حکم فارق اصلی در حجیت استقراء دون القیاس نیست، بلکه 

آن فارق اصـلی اسـت. در این باره صـاحب جواهر نیز در  اسـتناد به لفظ و اسـتظهار از متن
کند، دلیل ظاهر بودن حجیت آن را اســتفاده کردن جایی که حجیت اســتقراء را بیان می

ــرعیه می ــتقراء از ادلّه ش ــتقراء فقهی مورد بحث، اس داند. به عبارت دیگر، از آنجایی که اس
است، لذا، حجیت آن معلوم بوده و با مثل  استقراء در ادلّه شرعیه و مستند به اخبار و روایات

رق های شخص است، ففرضها و پیشای از ادلّه نکرده و بیشتر خودساختهقیاس که استفاده
جا تفاوت استقراء با قاعده غلبه نیز روشن (. از همین107، ص 2ق، ج 2020دارد )نجفی، 

و تنها از افراد دو نوع حکم  شود. در قاعده غلبه درپی به دست آوردن یک حکم کلی نبودهمی
کنیم و این که وجود دارد، شــیء مشــکوک را به آن حکم که افراد بیشــتری دارد، ملحق می

شود؛  ستظهار  ست، بدون اینکه قاعده کلی در این زمینه ا سأله یک غلبه دادن عقلی ظنی ا م
سرم ستند و برخی افراد  ست ه شویم که اکثراً زردپو شهری  سمثلًا وقتی وارد  پیدا  ت همپو

شک کنیم، به خاار قاعده غلبه، حکم به زردمی ضع یک نفر   پوست بودن آنشود. اگر در و
صفهانی در این باره در کتاب شخص می به « الکفای  شرح في الدرای  نهای »شود. محقق ا

شان می ست. ای شاره کرده ا ستقراء حکم را بر کلی بماهو کلی »فرمایند که: این تفاوت ا در ا
و چون مورد مشکوک داخل کلی است، حکم مورد مشکوک را همان حکم کلی در نظر برده 
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که مورد می که برای کلی حکمی در نظر بگیری، بل ـــت  به اینطور نیس ما در غل گیری؛ ا
مشــکوکی اســـت که از حیث غالب بودن یک کلی، آن مورد مشــکوک داخل در غالب 

توان بین اســتقراء و گری که می(. تفاوت دی570، ص 2ج ق، 2070)اصــفهانی، « گرددمی
است. چنانچه اصفهانی معتقد است که، استقراء « وجود مورد خلاف»قاعده غلبه بیان کرد، 

دهد که مورد خلافی در آن وجود نداشــته در صــورتی ظن به ثبوت حکم برای مشــکوک می
شد. علاوه شی  کتاب با شان در حا سب»بر این، ای شاره کرد« مکا فاوت ه و تنیز به این نکته ا

بین اســتقراء و قاعده غلبه را وجود مورد خلاف در قاعده غلبه و عدم وجود مورد خلاف در 
ستقراء می صفهانی، ا شت وجود مخالف 00، ص 5ق، ج 2021داند )ا (. البته باید توجه دا

شد که مانع ایجاد  ستقراء اگر مخالف به حدی کم با ست اما در ا شده ا در قاعده غلبه فرض 
 در حکم عام نشود، مانعی نخواهد داشت. ظهور لفظ

 پیشینه پژوهش -3
هایی با اهداف مطالعاتی اینچنینی یافت نشد. در ادامه به های انجام شده، پژوهشبا بررسی

ــاره می ــتند، اش ــابه هس ــر مش ــود. نقیبی برخی تحقیقات که از زوایایی به پژوهش حاض ش
، «تنباط حکم شرعی و قاعده حقوقیجایگاه استقراء در اس»(، در پژوهشی با عنوان 2090)

ــتقراء و بیان نمونه ــتر به مبنای اعتبار اس دانان از های محدودی پرداخته که فقها و حقوقبیش
ــتفاده کرده ــرعی و قاعده حقوقی اس ــیدن به حکم ش ــتقراء برای رس اند. پژوهش زرمهری اس

ستر»( با عنوان 2097نجفی ) ستقراء فقهی و دلیل حجیت آن در ب شیع تعریف ا «  یفقاهت 
ست. یکی از موان ستقراء نیز به عنوان مکمّل برای این پژوهش ا سی ا هایی که در آن به برر

ــمت ــده، قس ــولیون دیده و نگاه فقهی به آن پرداخته ش ــت که در کتب اص های کوچکی اس
القوانین المحکم  فی »شــود. مثل میرزای قمی که یکی از قوانین اصــولی خود در کتاب می

ا به اســتقراء اختصــاص داده و به تعریف و دلیل حجیت فقهی اســتقراء پرداخته ر« الاصــول
علامه حلّی نیز در بخش ادلّه شرعیه مورد اختلاف  (.271، ص 0ج ق، 2002است )قمی، 

ــولیون در کتاب  ــول»اص ــول الی علم الاص ــتقراء را مطرح کرده و به «نهای  الوص ، بحث اس
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ست  صدر 000، ص 0ق، ج 2015)حلّی، تعریف و بررسی حجیت آن پرداخته ا شهید   .)
به دلیل استقرائی پرداخته و ضمن تعریف و اقسام آن، « المعالم الجدیدة للاصول»در کتاب 

ــدر،  ــت )ص ــاره کرده اس ــتقراء نیز اش ــتفاده فقها از اس (. 299، ص 2، ج 2079به موارد اس
قراء اما کوتاه از اســت بســیاری از اصــولیون نیز یا به صــورت پراکنده و یا به صــورت متمرکز،

اند. اما در همه این موارد جدای از کوتاهی ســخن در اســتقراء و عدم بررســی بحث کرده
ها حول تعریف و دلیل حجیت آن شــکل گرفته و در مورد ارکان و تفصــیلی آن، غالب بحث

ــی غنی با تتبع  ــت تا پژوهش ــت. لذا، لازم اس ــده اس ــحبتی نش ــرایط حجیت آن غالباً ص ش
شکل گرفته و جمعحداکثری  ستقراء در کار فقها  شیعی به ا سبی از نوع نگاه تفقه  بندی منا
 های منطقیتوان یافت، بحثهای دیگری که در مورد استقراء میازجمله پژوهش ارائه گردد.

ها از موضوع تحقیق حاضر خارج است و و بررسی نفس الامری استقراء است. این پژوهش
، «الاســس المنطقی  للاســتقراء»اما با توجه به شــهرت کتاب شــود، داخل در علم منطق می

شاید برای خواننده این س ال ایجاد شود که چرا این کتاب در پیشینه پژوهش مطرح نشده که 
دلیل آن، خارج بودن موضوع کتاب از موضوع پژوهش حاضر است، چراکه شهید صدر در 

رایط ء اشاره کرده و از ارکان استقراء و شاین کتاب به مبررهای منطقی برای یقینی بودن استقرا
 حجیت آن در نظر فقها صحبتی به میان نیاورده است.

 ارکان استقراء فقهی -4
ان به این توبا بررسی موارد کاربست فقها از استقراء به عنوان یک دلیل و حجت مستقل، می

سی را لا سا سه رکن ا ستقراء فقهی،  سامان یافتن ا شان برای  سید که ای سنکته ر اند. تهزم دان
منظور از ارکان استقراء، مواردی هستند که اگر وجود نداشته باشند، اصلا استقراء فقهی رم 

وضوع م»، «محدوده استقراء»نداده که به بررسی حجیت آن بپردازیم. آن سه رکن عبارتند از: 
صیت مورد»و « کلی صو سیدن به این ارکان ا«. عدم خ ست، گرچه اریق ر ز لازم به ذکر ا

ــبهه دور مطرح می ــتقراء ناقص بوده و ش ــت که حجیت اریق اس ــود، اما باید دقت داش ش
اســتقراء مورد بحث پژوهش حاضــر نبوده، بلکه ارکان آن مورد مطالعه قرار گرفته اســت. 
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 آید که برای رسیدن به حجیت استقراء، از خود آن استفاده شود.ی دور آنجایی پدید میشبهه
 کمرکن اول: موضوع کلی ح -1- 4

ست که متتبع به دنبال اثبات  شترک و نقطه اتفاقی ادعایی ا ستقراء، آن وجه م ضوع کلی ا مو
یم کنیعنی از استقراء موارد متعدد کشف میهای مورد استقراء است. جریان آن در کل گزاره

ضوع کلی رفته و در  ست، بلکه حکم بر مو ضوعات جزئی متعدد نرفته ا که حکم بر روی مو
به آن حکم تعلق گرفته اســـت. واقع آن موضــوع به عنوان مثال، اگر محققی  کلی بوده که 

ساط آهن میمی ستقراء اثبات کند که گرما باعث انب ضوع کلی او خواهد از اریق ا شود، مو
ست از  ساط آهن»عبارت ا صورت که آهن را در مواقعی که گرم می«. انب شود، مورد به این 

ست.  مطالعه قرار داده و در همه آنها به ساط آهن ا ضوع کلی، یعنی انب قه در فدنبال یافتن مو
نیز مثلًا اگر فقیهی بخواهد با اســتقراء به این برســد که تعدد اســباب، باعث تعدد مســببات 

 است. لذا، با توجه به این« تعدد مسببات در صورت تعدد اسباب»شود، موضوع کلی او می
چند سبب را آورده، استقراء کرده و مشاهده  موضوع، باید روایاتی را که شارع مقدس در آنها

کند که آیا شارع مقدس حکم به چند مسبب داده است؟ یا اینکه به یک مسبب کفایت کرده 
انجام داده اســت. ایشــان « عوائد الایام»اســت؟ مثل کاری که علامه حلّی از قول صــاحب 

دد مســببات در صــورت کثیری از ابواب فقهی را شــمرده و در آنها به دنبال موضــوع کلی تع
و لذا تری أن أســباب الصــلاة و الزکاة و الصــوم و الحج و الأیمان و »تعدد اســباب هســتند: 

ها في  بات ما تجتمع مع توافق مســب ها، کثیرا  حدود و غیرها علی کثرت لدیات و ال نذور و ا ال
به (. 020ق، ص 2027)نراقی، « الجنس و الکیفی  و الوقت، و هي مع هذا متعددة متغایرة

ستقراء در واقع  ضوع کلی ا ستقراء بیان دیگر، مو ست که در اثر ا شترکی ا آن حالت واحد م
کثیری از احکام مورد اســتقراء، یافت شـــده و باعث تعمیم حکم به دیگر احکامی که این 

ستقراء را اینگونه بیان شودحالت واحد را دارند، می ضوع کلی واحد در ا صدر مو شهید   .
ــترکی را در آنها پیدا کند که فقیه با می ــفت مش ــیاری از احکام، حالت واحده و ص دیدن بس
کند و به ملاک بودن آن صــفت مشــترک پی برده و ســایر حالات را نیز که در آن ملاک و می
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و المراد بالاســتقراء أن یلاحظ الفقیه عددا » دهد:موضــوع مشــترک هســتند، حکم واحد می
شترك في صي عددا کبیرا من  کبیرا من الأحکام یجدها جمیعا ت حال  واحدة، من قبیل أن یح

کلّ تلك  ف  المشــترک  بین  هل هو الصــ جد أنّ الج هل، فی جا ها ال عذر فی حالات التي ی ال
سائر  ستنتج أنّ المناط و الملاك في المعذّریّ  هو الجهل، فیعمّم الحکم إلی  المعذّریّات، فی

 (.000، ص 2ق، ج 2021)صدر،  «حالات الجهل
شاهده میبه عبارت دی ضوعات گر، وقتی در فقه م ضی از مو ضی از احکام به بع شود که بع

تعلق گرفته و این مورد در کثیری از امور جریان دارد و بین همه آنها خصوصیت واحدی غیر 
رود که موضوعی کلی از خصوصیت هر کدام به تنهایی موجود است، فقیه به این سمت می

ای کلی یا حکمی جزئی را براساس آن سامان و قاعدهو واحد از دل موضوعات جزئی گرفته 
ــریح در احکام فقهی وجود  دهد. ــورت ص ــتقراء به ص ــوع کلی اس ــود که موض باید دقت ش

انوار »نداشــته، بلکه پنهان بوده و باید از لوازم و مفاهیم احکام به دســـت آید. صـــاحب 
ــاره می« الطهارة»در کتاب « الفقاه  ــان به این نکته اش ــت میته کند. ایش ــأله نجاس در مس

ست این نوع از حیوان شد، یکی از ادلّه نجا شته با سائل  دا ستقراءحیوانی که نفس  در  ها را ا
داند که منع استفاده و یا لزوم نزع بئر و یا شستشوی آن و مواردی از این دست را مواردی می

سم از حیوان سبت به این ق شان میها بیان مین ست که در اینجگرچه ن»فرماید: کند. ای ا جا
توان از مفهوم به صــراحت در این موارد نیامده، اما می 2بخش اصــلی موضــوع کلی اســت،
فإنّ المفهوم من اســتقراء جمیع الجزئیات الواردة في » روایات و یا لوازم آنها به آن رســید:

سائل  المقترن بعدم القول با سائر أفراد ما له نفس  صل لالأخبار المثبت للحکم الکلي في  ف
صریحه و  س  و إنْ لم یذکر ب س  و لفظ النجا سائل  نج ممن یعتد به إن کل میت  ذي النفس ال

ق، ج 2011)نجفی، « لکنها تثبت من المفهوم في بعض و من إثبات اللوازم في بعض آخر
 (.052، ص 2

ــباب دریافت  ــورت تعدد اس ــببات در ص ــوع تعدد مس ــی روایاتی که از آنها موض در بررس
                                                           

 موضوع کلی در اینجا نجاست حیوان با نفس سائل  است. .2
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اند که در صــورت تعدد اســباب، مســببات نیز چ کدام به صــراحت بیان نکردهشــود، هیمی
سبب را در موضوع حکم متعدد می صداقی وقتی چند  صورت م شوند. بلکه یکایک آنها به 

اند، به انجام یک تکلیف )مســبب( کفایت نکرده و حکم به انجام چند تکلیف جدا آورده
ا که باید به تعداد نمازهای قضــا شــده، نماز قضــا هایی از قبیل نمازهای قضــنمونه اند.داده

های قضا و یا روزه کفاره و روزه نذر که باید جداگانه هر کدام انجام شده خوانده شود، یا روزه
ستند، و یا زکات مال و زکات فطره که امکان پرداخت یکی به جای دیگری  شدنی نی و جمع 

(، از همه اینها برداشــت 020ق، ص 2027نیســت و بســیاری از موارد اینچنینی )نراقی، 
سباب متعدد پیدا کرد، یعنی یکمی سبب کشود که وقتی تکلیفی مثل روزه ا فاره بودن بار از 

ــود و یک روزه برای نذر ادا واجب گردیده و یک ــبب نیز متعدد ش ــبب نذر، باید مس بار از س
ــود و یک روزه برای کفاره؛ و امکان جمع این دو در یک روزه وجود ن دارد. لذا، بدون آنکه ش

سببات را نتیجه می سباب، تعدد م شد که تعدد ا شارع مقدس بیان کرده با دهد، از صراحتاً 
را  توان این نتیجهشود، میموضوع کلی و پنهانی که در این حکم و احکام مشابه آن یافت می

 گرفت.
ی از عناوین در این صورت شرط اصطیاد موضوع کلی حکم این است که عرفاً آن عنوان کل

یه فهمیده شــود. این فهم عرفی دو تقریب دارد: اول: عرف بعد از تتبع موارد متعدد و  جزئ
ستظهار می ضاً متفاوت، ا ست، بلکه این موارد به عنوان بع کند که موضوع حکم این موارد نی

مثال و تطبیق عنوان کلی بر آن اســت. همانطور که بعضــی اوقات در یک روایت هم عرف 
شوی. عرف آن را مثال بودن می حمل بر شد آن را ب کند: مثلا اگر بگوید پیراهنت اگر نجس 

یند. ببیند و پیراهن را به عنوان مثال میداند و حکم را بر کلی لباس میشــامل شــلوار هم می
صیت وجود دارد، اما اگر موارد متعدد  صو شد، احتمال خ ضی مواقع اگر یک مورد با اما بع

ها را ح ـــد، عرف آن ثال میش لت التزامی مل بر م که وجود دارد، دلا یب دیگری  ند. تقر ک
با بیند، میمجموع ادلّه اســـت. یعنی وقتی عرف مجموع ادلّه را می ید این ادلّه ملازمه  گو

ای که درباره اعتکاف صبی است و ای در شرع دارد. مثلا ممکن است فقیه با دیدن ادلّهقاعده
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ب حج آوردن صــبی، همچنین روایاتی که درباره حضــور همچنین روایات مرتبط با اســتحبا
امام حسن )ع( و امام حسین )ع( در مسجد و بر دوش پیامبر اکرم )ص( و دیگر ادلّه است، 

 کشف کند که حضور صبی در مسجد کراهت ندارد.
 رکن دوم: محدوده استقراء -2- 4

قراء، آن حیطه و یکی از ارکان دیگر اســتقراء، محدوده اســتقراء اســت. مراد از محدوده اســت
ضوع کلی با  سعی در انطباق مو صورت گرفته و  ستقراء  ست که در آن ا مجموعه مطالعاتی ا

شــود. به عنوان مثال، در انبســاط آهن در گرما، محدوده تک اعضــای آن مجموعه میتک
گیرد، خواه این گرما، در اثر آفتاب اســتقراء، جمیع حالاتی اســت که آهن در گرما قرار می

های آتش؛ خواه آهن، آهن مرغوبی باشد، یا آهن غیرمرغوب. همچنین یا در اثر شعلهباشد، 
رو و در اسـتقراء فقهی، محدوده اسـتقراء فقیه در آن موضـوعاتی اسـت که ابق مسـأله پیش

شابهات آن تعریف می شارع م سباب، همه احکامی که  شود. به عنوان نمونه، در مثال تعدد ا
شود تا بتوان به تعدد مسببات یا لی خاص قرار داده، مطالعه میمقدس چند سبب را برای فع

های مورد توان گفت، معیار انتخاب محدوده اســتقراء، شــباهت مقاممیتداخل آنها رســید. 
ا های مشابه، بعضی از فقهبر سیره عقلا نسبت به استقراء در مقاممطالعه با هم است. علاوه

 (.201، ص 2ق، ج 2011اند )نجفی، اشاره کردهنیز در بین مباحث خود به این نکته 
ستقراء می صحت عقد را ا شرایت اذن راهن در  داند. صاحب جواهر یکی از دلایل االاق 

فرماید که: آورده و در توضــیح مقام می« نظائر المقام»ایشــان محدوده اســتقراء را با لفظ 
ت دیگر، صاحب جواهر با منظور آن مواردی است که قبض در آنها تتمه سبب است. به عبار

ست، یعنی مواردی که قبض در آنها تتمه  ضوع مورد بحث ا شابه مو ستقراء در مواردی که م ا
سبب بودن در آنها اجازه ذی شرط تتمه  ست، به آن پی برده که  در  حقحق بوده و ذیسبب ا

ــت.  ــیاقه إلی المأذون »اینجا راهن اس ــرای  الذي لا ینکر انس فیه، فدعوی إالاق دلیل الش
سبب ستقراء نظائر المقام مما کان القبض فیه تتم  ال صا بعد ا صو ق، ج 2020)نجفی، « خ

های مشــابهی که گرم شــدن آهن در آنها وجود در مثال آهن و گرما، مقام(. 225، ص 15
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 های مشابهی که با تعدد اسبابدارد، مورد استقراء قرار گرفته و در مثال تعدد مسببات، مقام
ه بر نزدیکی مفهومی بم، مورد مطالعه هســتند. با این توضــیح، اســتقراء علاوهرو هســتیروبه

کسانی  دارد. یکی از« اشباه و نظائر»تنقیح مناط مصطلح در فقه، تقارب خاصی نیز با دلیل 
ا الله شبیری زنجانی است که بهای زیادی کرده، آیتکه در فقه خود از اشباه و نظائر استفاده

به این روش  جه  ـــت )شــبیری، تو ته اس جه گرف ئل فقهی مختلفی را نتی ـــا قاهی، مس ف
 (.20/1/2011؛ 11/1/2010

شده و حجت شتت در کار او  شد، باعث ت شخص نبا ستقراء برای فقیه م وری آاگر محدوده ا
صل نمی ستقراء برایش حا شان، شود. میا ستقراء در نزد ای ست ا توان با تتبع در موارد کارب

ار دسته کلی تقسیم کرد. به این صورت که استقراء یا در فرع فقهی محدوده استقراء را به چه
خاصی، یا در باب مشخصی از فقه، یا در ابوابی که در معاملات، عبادات یا مثل آنها وجود 

یا اینکه در کل ابواب فقه اعم از معاملات و عبادات صــورت می به عبارت دارد، و  گیرد. 
هی است، یا بابی خاص از ابواب فقهی، یا چند باب از دیگر، محدوده استقراء یا یک فرع فق

ست.  ستقراء، کل فقه از اول تا آخر ا ابواب معاملات و عبادات و غیر آن و یا اینکه محدوده ا
بعضــی از فقها با مطالعه یک فرع فقهی خاص و روایات و احکام آن، از اریق اســتقراء به 

صی مییافته صاحب جواها و احکام خا سند. مثل  سألهر ستقراء روایات هر که در م ای به ا
أنّ »موجود در فرع فقهی نزح بئر دسـت زده و از این اریق به آن مسـأله پاسـخ گفته اسـت: 

حتی ما اتّفق أنّه سئل یوماً عن نجاس  إلّا و ذکر  -استقراء ما ورد من الشارع في مقادیر النزح
)نجفی، « کلّ نجاســـ  لها مقدّر یفید أنّ  -لها مقدّراً، بل غیر النجاســـ  کاغتســـال الجنب

شیخ انصاری نیز با استقراء شروط نصاب و شروط مزکی، لزوم  (.101، ص 2ق، ج 2020
صی را نتیجه ستمرار ویژگی خا ضي اعتبار »کند: گیری میا و لا یرد علیها ما قیل: من أنّه یقت

ذا الإیراد: أنّ التمکّن وقت الوجوب فقط، لا وجوب کونه کذلك تمام الحول. وجه اندفاع ه
ستقراء حکم ستفاد من الأخبار و من ا ستمرار هذا  الم شروط المزکّی: ا صاب، بل  شروط الن

شرط اول الحول صاری،  «ال سی 227ق/ب، ص 2025)ان ضی فقهای دیگر نیز با برر (. بع
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ستدل می ستقراء زده و حکمی خاص را م ست به ا  کنند.احکام و روایات یک باب فقهی، د
ــهوی و مثل نائینی ک ــلاة، قائل به ملازمه بین بطلان به نقص س ــتقراء روایات باب ص ه با اس

نعم، أفاد شیخنا قدس سره علی ما حرّرته عنه »بطلان به زیادت سهوی در نماز شده است: 
هو أنّ الاســتقراء في خصــوص باب الصــلاة یشــهد بالملازم  بین کون البطلان بالنقص 

ای دیگر (. در مسأله001، ص 1ق، ج 2001)حلّی،  «السهوي و البطلان بالزیادة السهوی 
شت و اهارت بول حیوان حلال صاحب جواهر  ست بول حیوان حرام گو یکی از دلایل نجا

ست و اهارت حیوانات  ستقراء حکم نجا ست، ا صراحتاً در روایات نیامده ا شت را که  گو
ست در فمی ستقراء باب اهارت و نجا ست که محدوده این ا شخص ا ست:داند. م و » قه ا

ضی   سات؛ فإنّها قا ستقراء أخبار النجا ستفادة من ا ضاً بالقاعدة الم ستدلال علیه أی یمکن الا
 (.۲۳۰، ص ۱ق، ج 2020)نجفی، « بنجاس  کلّ ملاقاة فیه مع الراوب 

ستقراء مورد مطالعه فقها قرار گرفته است، مجموع ابواب   سّک به ا محدوده دیگری که در تم
ای بیش از مورد قبلی که استقراء در یک باب خاص بوده را وده، گسترهفقهی است. این محد

گیرد. در این محدوده شاید کل ابواب معاملات مورد استقراء قرار گرفته یا کل ابواب دربرمی
یا اینکه چند باب مشــخص از هر کدام در محدوده اســتقراء قرار  یا مثل آنها، و  عبادات 

یاض در فرعی که نجاستی در بدن در اثناء نماز دیده شود، صاحب ربه عنوان مثال، بگیرند. 
صلاة وجود ندارد، یکی از  ستئناف به  ست و ا اما وقت تنگ بوده و زمان لازم برای ازاله نجا

شمرد، استقرایی است که ما را دلایلی که برای صحّت نماز در این حالت و عدم اعاده آن می
شم سیاری از ارکان وبه چ شارع از ب شی  ساند. اجبه برای ادای عبادت در زمان خود میپو ر

مع أن الأدل  علی »واضــح اســت که این اســتقراء در کل ابواب عبادات جاری شــده اســت: 
ــ  علی هذا الوجه غیر  ــترااها بإزال  النجاس ــلاة في أوقاتها المعیّن  قطعی ، و اش وجوب الص

یر من الواجبات الرکنی  و غیرها معلوم البت ، بل الظاهر من الاســتقراء و وجدان العفو عن کث
ضرورة شتراط بهذا الوجه بال صیل العبادة في وقتها عدم الا ق، ج 2021)حائری، « لأجل تح

صاری نیز در (. 210، ص ۲ سب»کتاب شیخ ان سامح در «مکا ، برای تعیین مدت زمان ت
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ستفاده کرده و آن را دلیلی ب ستقراء در احکام معاملات ا شزمان خیار، از تتبع و ا ارع ر اینکه 
ــحیح می ــامح را هم در تعیین زمان خیار غیرص ــاعت تس داند، بیان کرده مقدس یکی دو س

نعم، یشــترط تعیین المدّة، فلو تراضــیا علی مدّةٍ مجهولٍ  کقدوم الحاجّ بطل بلا »اســت: 
یّ . و لا عبرة  لك غرر بذ ل   عام حاً؛ لصــیرورة الم یه صــری ماع عل بل حکي الإج خلاف، 

في بعض المقامات و إقدام العقلاء علیه أحیاناً، فإنّ المســتفاد من تتبّع  بمســـامح  العرف
أحکام المعاملات عدم رضــا الشــارع بذلك؛ إذ کثیراً ما یتّفق التشــاحّ في مثل الســاع  و 

، ص 5ق/الف، ج 2025)انصــاری، « الســاعتین من زمان الخیار فضــلًا عن الیوم و الیومین
ستقراء خامنهالله (. در جایی دیگر، آیت220 ای یکی از دلایل بطلان عقد مجهول الاجل را ا

فقد ســبقه في »داند: روایات مســاقات و مزارعه و مانند آن یعنی روایات ابواب معاملات می
التفطّن لذلك الشــهید الثاني في هذا المورد، حیث قال مســتدلّاً لبطلان العقد في مجهول 

شترط فیه العلم کغیرهأمّا في مجهول المدّة فلأنّه ع»المدّة:  شتمل علی أجل فی ع )راج« قد م
المسالك ذیل کلام المحقّق في هذه المسأله( وهو کلام یصدّقه التتبّع في الأبواب المختلف  
في الفقه مثل: المزارع ، والمســـاقاة، والإجارة والمتع  وغیرها، فراجع کلمات الفقهاء في 

 (.110، ص 2097ای، )خامنه« ذلك
باشـــد. به این راء دیگری که در فقه کاربرد زیادی دارد، کل ابواب فقهی میمحدوده اســتق

های سال م انست با روایات ای که از سالصورت که فقیه با مطالعه در کل ابواب فقه و ملکه
های مختلف و بسیار زیاد از به دست آورده، دست به یافت موضوع کلی زده و با آوردن مثال

سبت ب سامان میروایات و احکام ن ستقراء اامینانی فقهی را  به عنوان دهد. ه ادعای خود، ا
مثال، یکی از دلایلی که شیخ انصاری برای حجیت استصحاب بیان کرده، استقراء در جمیع 

ست و ظاهراً این دلیل را می ، ص 1، ج 2075پذیرد )اراکی، ابواب فقه از اول آن تا آخر آن ا
ــود،(. همانطور که ملاحظه می111 ــتقراء،  ش ــامان دادن به این اس ــاری برای س ــیخ انص ش

أنّا تتبّعنا موارد » محدوده اســتقراء خود را کل احکام فقهی از اول تا آخر قرار داده اســـت:
الشــكّ في بقاء الحکم الســابق المشــکوك من جه  الرافع، فلم نجد من أوّل الفقه إلی آخره 
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ایشان در فقه خود  (.50، ص 0ق، ج 2011)انصاری، « موردا إلّا و حکم الشارع فیه بالبقاء
ست؛ به عنوان مثال، در ملاک  ستفاده کرده ا ستقراء در کل احکام فقهی ا نیز در مواردی از ا

داند استطاعت برای حج، این استطاعت و فزونی مال را نسبت به هر فردی بنابر حسبش می
به این صورت که شارع مقدس کند. و یکی از م یدات این امر را استقراء در روایات بیان می

در موارد کثیری حال شــرف و لوازم شــرافت فرد را مورد ملاحظه قرار داده اســت؛ مثل اینکه 
ــب نبوده و هزینه خرید  ــتن خدمتکار مناس برای فردی بنا به جایگاه اجتماعی که دارد، نداش

قول المصنّف و اعلم: أنّ » شود:خدمتکار، جزو مازاد مال برای تعیین استطاعت حساب نمی
حال  به  مل ان یکون أراد  له( یحت حا ب   ل  علی نســ جد الزاد و الراح قدّس ســرّه: )و من و
الشخص بحسب القوّة و الضعف. و یحتمل أن یراد به حاله بحسب الشرف و الضع . و هذا 

شرف شارع حال ال ستقراء الموارد الکثیرة في مراعاة ال صاری، « هو الأقوی ... و ی یّده ا )ان
سأله (.10، ص ق2015 سخ به م صاحب جواهر برای پا ستقراء در در مثالی دیگر،  ای، از ا

از زکات و صلاة و حج و صیام گرفته تا قسم و نذور و دیون و حدود و غیر جمیع ابواب فقهی 
ست: سأله را بیان کرده ا ستفاده کرده و حکم م ستقراء في » آنها ا ضي به الا و مخالف لما یق

لدیون و  جمیع أبواب الفقه من نذور و ا یام و الأیمان و ال الصــلاة و الزکاة و الحج و الصــ
البته در این نوع محدوده اســتقراء باید  (.202، ص 1ق، ج 2020)نجفی،  «الحدود و غیرها

توجه داشـــت که منظور از اســتقراء در کل ابواب فقهی، مطالعه مورد به مورد و دقیق کل 
ست، بلکه در  شریعت نی شباهت، ملاک اصلی میروایات وارد در  شد.اینجا نیز اصل  به  با

ــتره کلی فقه دیده می ــحاب، روایاتی در گس ــتص ــود که دارای عنوان مثال، در حجیت اس ش
شود حالت سابقه، یقین سابق و شک لاحق باشد، یا در تبدل وضو به تیمم، روایاتی دیده می

 آمده است.که در آنها ضرر متوجه مکلف شده و واکنش شارع مقدس در آنها 
ســ الی که در این بین وجود دارد، آن اســت که ملاک تشــخیص فقیه برای انتخاب محدوده 

ست؟ به عبارت دیگر، فقیه ستقراء چی ستقراء  ا ساگر بخواهد از ا سخ  سیدن به پا  ال برای ر
ستقراء  ستفاده کند، از چه اریقی باید متوجه محدوده ا شف حکم یا قاعده فقهی ا خود و ک
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شود؟ چگ سأله باید کل ابواب فقهی مورد مطالعه قرار خود  ونه فقیه به این برسد که در این م
بگیرد؟ یا فقط ابواب عبادی؟ یا اینکه لازم به این گســتره مطالعاتی نبوده و اســتقراء در یک 

پاسخ به این س ال با مشخص کردن موضوع کلی استقراء به  رساند.باب، او را به مقصود می
زمانی که موضــوع کلی اســتقراء را به دســت آورد، با توجه به ملاک آید. فقیه دســت می

ستقراء را  سبت موضوع کلی با موضوعات ابواب و فروعات فقهی، محدوده ا شابهت و منا م
ستقراء خارج می شخص کرده و زوائد مطالعاتی را از محدوده ا سی م کند. به عنوان مثال، ک

ــتقرایش را  ــوع اس ــت بول حیوان حرا»که موض ــتنجاس انتخاب کرده، بنا به ملاک « م گوش
های حرام گوشــت مثل انســان، مشــابهت، باید به ســراغ روایاتی رود که در مورد بول حیوان

موش و سگ صحبت کرده است. لذا، با توجه به مناسبت اینگونه روایات با باب نجاست و 
سایر محد شده و  ست و اهارت انتخاب  ستقراء، باب نجا های ودهاهارت، باید محدوده ا

ضوع کلی  سی که در مورد مو شوند. یا ک سقط »فقه از دایره مطالعه خارج  ضرر م محدوده 
قصد استقراء دارد، باید به سراغ روایاتی برود که به دلیل ضرر وارد شده به مکلف، « تکلیف

تکلیف از او ساقط و یا تبدیل شده است. روایات این موضوع و موارد مشابه آن، در یک باب 
ضع آن خاص و  صر نبوده و باید در کل فقه به دنبال موا یا در ابواب عبادات یا معاملات منح

ستقراء، کل ابواب فقهی می شت. لذا، محدوده ا ست گ ست که به د شود. البته لازم به ذکر ا
ضوع کلی،  ست با ابواب فقهی احتیاج دارد. به آوردن مو سبت به کل فقه و م ان شراف ن به ا

ک ارتباط مباحث، فقیه باید احااه خوبی به کل فقه داشــته باشــد و این صــورت که برای در
ستقراء، به انس و احااه خوب به مباحث فقه احتیاج دارد و تنها قوه اجتهاد  ستفاده از دلیل ا ا
ست محدوده  شد، ممکن ا شته با سی این احااه را ندا ست و اگر ک شخص کافی نی برای 

 ا رود.استقراء او کافی نبوده باشد و حکم به خط
 

 رکن سوم: عدم خصوصیت مورد -3- 4
موارد  تکبعد از آنکه موضوع کلی استقراء، کشف و محدوده استقراء مشخص شد، باید تک
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ساند که هیچ ستدِل را به این نکته بر سی قرار گرفته و م شده مورد برر ستقراء  از موارد  کداما
صی نبوده که باعث  صر به فرد و خا صیت منح صو شده، دارای خ ضوع مطالعه  شابه در مو ت

اسـتقراء شـده باشـد. به این عبارت که همه موارد که در ظاهر، موضـوع کلی بر آنها صـادق 
ــورت این به آن  ــند، چراکه در این ص ــابه و پنهان نباش ــوعی مش ــت، دارای علت و موض اس

توان حکم کلی داد. معناســت که موضــوع کلی در آن موارد تطابق نداشــته اســت و لذا نمی
الله اراکی اشــکالی که به دلیل اســتقراء به کار رفته توســط شــیخ انصــاری برای چنانچه آیت

حجیت استصحاب وارد کرده است، خصوصیت موارد احکام مورد نظر شیخ است. ایشان 
شده ستقراء  صحاب بیان برای مواردی که ا ست ضوع ا ضوع، غیر از مو اند، دو جهت و دو مو

صیتکرده و به عبارت دیگر، موارد را دارای خ ستقراء صو ست. لذا، ا سته ا های خاص دان
و أمّا الاســتقراء و تتّبع حکم الشــارع في »داند: احکام را دلیل بر حجیت اســتصــحاب نمی

شارع في  سرّه نقول: من أین یثبت أنّ حکم ال صدیق هذا المعنی منه قدّس  الجزئیات، فبعد ت
، ص ۲، ج 2075)اراکی، « تلك الموارد بالثبوت یکون لأجل الکون الســـابق و بملاحظته

ستقراء (. 110 صیت موارد در ا صو صراحتاً به لزوم عدم خ ضی از فقها نیز در آثار خود  بع
الله بروجردی در تعریف اســتقراء و بیان حجیت آن، یکی از اند. ازجمله آیتاشـــاره کرده

سته و بر آن تأکید دارد: صیت مورد دان صو ستقراء در فقه را عدم خ بما و ر» شرایط حجیت ا
بالاستقراء في ألسنتهم، فیظن من لا بصیرة له انّه هو القیاس،  یسمی مثل هذا العموم الملتقط

ــوع  ــ  و ملاحظ  جه  الّتي یکون بها الموض ــوص مع أن مرادهم من ذلك تتبع الموارد المنص
صوصیات، و أن ما هو  ستفید من جمیع الموارد المذکورة عدم دخل الخ مرکبا للحکم، فاذا ا

ع و مرکب الحکم هو الجامع بین هذه الموارد، یتعدی منها الی غیرها و هذا غیر الموضــو
یاس عه در اســتقراء  ایشـــان (.220، ص 1ق، ج 2010)بروجردی،  «الق طال موارد مورد م

گوید اگر آنها را داند، اما میحجت را گرچه به حسب ظاهر، متعلق به موضوعات خاص می
عرف دخالت و خصوصیتی برای آن موارد قائل نیست.  به عرف عرضه کنیم، خواهیم دید که

صی وجود ندارد که باعث تعلق حکم  صیت خا صو ضوعات، خ به عبارت دیگر، در آن مو
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ستقراء است که باعث جعل حکم برای آن  شد، بلکه این موضوع کلی ا شده با مسأله به آنها 
ضوع  شده و مو صیت موارد در آنها الغاء  صو ست. لذا، خ شده ا ضوعات  ضوع مو همان مو

بأنّا نری في الفقه أن بعض الاحکام تتعلق ببعض الموضوعات، و هذا النحو »استقراء است: 
ص ، و لکن بعد ما عرض علی  ضوعات خا سب الظاهر متعلقا بمو من الاحکام و إن کان بح
ــوعات  ــوعات دخال  بحیث یکون في نفس هذه الموض ــت لهذه الموض العرف یرون أن لیس

لتعلق هذه الاحکام بها، لما یری من عدم خصــوصــی  لهذه  خصــوصــی  خاصــ  موجب 
نا القطع بذلك )بروجردی، « الموضــوعات في موضــوعیتها لهذه الاحکام، و یحصـــل ل

ستقرائی را (. ۳۱۳، ص ۳ق، ج 2010 ست که تنوع در موارد ا آیت الله اراکی نیز از فقهایی ا
خصوصیت، قطعیت موضوع کلی برای الغاء خصوصیت در آنها مفید دانسته و از این الغاء 

د أنّ هذه الموار»کند: گیری میو به عبارت دیگر قطعی بودن اســتقراء مورد نظرش را نتیجه
ستوجب ثبوت الولای   صی  ت صو صی  فیها خ صو ستوجب الیقین بعدم الخ لکثرتها و تنوّعها ت

عدم خری: القطع بللفقیه فیها دون غیرها من الموارد التي یحتاج فیها إلی الوليّ، و بعبارة أ
الخصــوصــیّ  لهذه الموارد لکثرتها و تنوّعها یســتلزم القطع بثبوت الجامع المشــترك بینها، و 
القدر المتیقّن من الجامع المشــترك بین هذه الموارد: هو کلّ ما یحتاج الناس فیه إلی وليّ 

یه غ172ق، ص 2015)اراکی، « یلي أمرهم ف ـــد، در واقع ال ـــاره ش که اش نه  مانگو اء (. ه
های اساسی برای خصوصیت یا به عبارت دیگر همان عدم خصوصیت مورد، یکی از شرط

ستنتاج و حجت ضوع کلی ا شود، در واقع مو شرط احراز ن ست که اگر این  ستقراء ا آوری ا
 شود.آوری ساقط میمورد نظر، موضوع قطعی نبوده و استقراء نیز از قطعیت و اامینان

 خصوصیت مورد کثرت موارد لازمه عدم -3-4-1
صیت می صو ستقراء باعث الغاء خ ست به یکی از موارد مهمی که در ا  شود،در اینجا لازم ا

اشــاره کرد، که همان کثرت موارد اســتقراء شــده اســت. گرچه فقها قائل به حجیت اســتقراء 
اند، اما ملاک آن را رســیدن به نوعی اســتظهار لفظی بیان کرده و رســیدن به این ناقص شــده

ستظه سی چند روایت محدود، امری محال ا ست، با برر صیت ا صو ار که توأمان با الغاء خ
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سط فقها نیز یافت می ستقراء تو ست ا ست. این نکته در کارب ضی از موارد فا قها شود. در بع
ستقرائی رد کرده و حجیت آن را  ستقرائات به کار رفته در مقام دلیل را به خاار قلت موارد ا ا

ه کند کالله بروجردی در جایی به صــراحت بیان میبه عنوان مثال، آیتاند. زیر ســ ال برده
ــتقراء یک یا دو باب در جایی که قاعده، قاعده ــتره اس ــتر و گس ــت که نیاز به تتبع بیش ای اس

د: رسانتر محدوده استقراء دارد، ما را به عدم خصوصیت موارد و حجیت استقراء نمیوسیع
في الجمل  الّا انّه لا یجدي في خصــوص المقام، فان مجرد ان هذا التأویل و ان کان حقا »

 «اســتقراء موضــعین کالنجاســ  و الحریری  لا یوجب الاســتقراء لإلغاء خصــوصــیّ  المورد
(. در جایی دیگر، محقق یزدی به استقرائی که صاحب 209، ص 2ق، ج ۳۰۳۱)بروجردی، 

ســتقراء ســه یا چهار مورد از حدائق در معذریت جاهل به کار برده، اشــکال وارد کرده و ا
ستقراء کافی نمی صیل ا صاحب الحدائق » :دانداحکام را برای تح ستقراء الذي ادّعاه  و الا

، )یزدی« )رحمه اللّه( في محلّ المنع، و کیف یحصل الاستقراء من موردین أو ثلاث  أو أربع 
صاحب حدائق در وجوب125، ص 2ق، ج 2010 ستقراء  صاری نیز به ا شیخ ان اجتناب  (. 

ستدلال، تعداد روایاتی  شان در نقد این ا ست. ای شکال را وارد کرده ا شتبهین نیز همین ا از م
داند که برای او مســتقلًا قابل اعتماد باشـــد. به که در این مورد وجود دارد را به حدی نمی

سته و  صاحب حدائق را ناکافی دان ستقراء انتخابی  صاری محدوده ا شیخ ان عبارت دیگر، 
یدا  کثرت ند، در آن اســتقراء پ نان و قطعیت موضــوع کلی برســـا به اامی مواردی که او را 

الثاني: ما یستفاد من أخبار کثیرة: من کون الاجتناب عن کلّ واحد من المشتبهین »کند: نمی
ــتدلّ  ــا، بل اس ــیع ، بل العامّ  أیض لام و الش ــّ ــلّما. مفروغا عنه بین الأئمّ  علیهم الس أمرا مس

لکنّ الإنصاف: عدم بلوغ . ق علی أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشریع صاحب الحدائ
ــتقلا ــاری، « ذلك حدّا یمکن الاعتماد علیه مس این موارد  (.112، ص 1ق، ج 2011)انص

آوری نشان از عنایت فقها به لزوم کثرت موارد استقراء شده برای رسیدن به اامینان و حجت
سی که در ستقراء دارد. لذا، ک ستقراء برمی ا ستدلال به ا یافت  آید، باید از کثرت تتبع ومقام ا

رای آفرینی ببر اامینانحداکثری موارد متحدالموضـوع برخوردار باشـد، تا اسـتقراء او علاوه
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 خودش، برای دیگران نیز مفید اامینان باشد.
 گیرینتیجه -5

ــتقراء وجود دارد، اعلی ــهور در اذهان از عدم حجیت اس ــتقراء با ما نهرغم آنچه مش تنها اس
تعریف فقهی آن دارای حجیت اســـت، بلکه فقها به تفصــیل در مورد شــرایطی که باعث 

ستقراء در شود نیز بحث کردهحجیت آن می صول فقه، عنوانی تحت ا اند. از آنجایی که در ا
 تبویب و موضــوعات آن نیامده، مورد اغفال واقع شــده اســت، با اینکه به وفور در کار فقها،

شان و کتاب شاهده میتفقه ای شت به های فقهی آنها م شود. راهکار جبران این غفلت، بازگ
ستفاده کرده و در مورد آن بحث  ستقراء ا شان از ا ست که ای صطیاد مواردی ا کتب فقهی و ا

اند که این پژوهش گامی آغازین برای این کار است. با توجه به آنچه گذشت، مشخص کرده
ستفاده کند، می شد هنگامی که فقیه ستقل ا ستقراء به عنوان یک دلیل اجتهادی م خواهد از ا

باید تمامی ارکان آن را فراهم آورد. به این صورت که موضوع کلی استقراء را با در نظر گرفتن 
چند روایت مشابه استخراج کرده و آن را ملاک انتخاب محدوده استقراء قرار دهد. سپس با 

ده استقراء را با توجه به اصل شباهت مشخص کرده و بداند که توجه به موضوع کلی، محدو
باید در فرعی خاص یا بابی خاص، یا ابوابی خاص و یا کل فقه، درپی قطعی کردن موضــوع 

باشـــد. فقه باید گامی دیگر نیز بردارد و آن اینکه، در این کلی  پژوه برای حجیت اســتقراء 
خصــوصــیت خاصــی نبوده که به خاار آن اســتقراء باید همه موارد مطالعه شــده دارای 

شان صورت ن شد. چراکه در این  شترک با دیگر روایات گرفته با صیت، حکم م صو دهنده خ
ستقراء مورد نظر، فقیه را به اامینان نمی رساند. لغو بودن موضوع کلی برای آن مورد بوده و ا

صیت مورد، کثرت مواریکی از مهم صو د مورد مطالعه و ترین عوامل برای ایجاد این عدم خ
محدوده استقراء است. تعداد موارد مطالعاتی باید با توجه به محدوده استقراء به حدی باشد 

شد، نمی ساند، و اگر محدوده مطالعه، موارد محدودی با ستظهار بر یه تواند فقکه فقیه را به ا
ضر آغازی برای زبان علمی دادن ب ساند. پژوهش حا سته بر سقرا به آن ظهورگیری بای راء و ه ا

ــولیون این  ــت. تا اینکه اص ــجم و منظم اس ک به آن در فقه، آن هم در چارچوبی منس ــّ تمس
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به  بر آن، این کارتر کرده و به جوانب دیگر آن نیز بپردازند. علاوهتر و غنیچارچوب را محکم
صریح در روایات وجود فقه صورت  سخ آنها به  س الات نوپدیدی که پا سخ به  پژوهان در پا
 کند. توان با استقراء در روایات و احکام به آن رسید، کمک میاشته، اما میند
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